
  
  شناسي وحياني مباني انسان

  نظرية پيشرفت با رويكردي عرفاني
    18/07/1392تاريخ تأييد:   01/02/1392تاريخ دريافت: 

  *محمدجواد رودگر  ______________________________________________________________ 
  

  چكيده
ملكوتي يـا غيـب و   هاي وجودي ملكي و  انسان موجودي مختار، چندلايه و داراي ساحت

و داراي جـامعيتي اسـت كـه     گردان اسماي حسناي حـق ـ سـبحانه  ـ    ينهشهادتي است كه آ
را درنـوردد. چنـين    »قاب قوسين او ادنـي «تواند به مقام تعين اول و ثاني برسد و تا مرز  مي

و ماهيت لاحدي در تعـالي و تكامـل اسـت و نـوع      »حي متأله«موجودي كه داراي هويت 
ي بـا  انساني توان و ظرفيت اكتساب مقام خلافت خدا را داراست، در نظرية پيشرفت وحيان

متعالي را در معرفت صائب و  پيشرفت كند و مباني عرفاني كمال حداكثري را جستجو مي
ها تحصيل و  اش در همة سطوح و ساحت يابد تا حيات طيبه عمل صالح و كمال صادق مي

گرايي حداكثري در پيشرفت مبتني بر مبـاني   تأمين شود. در نوشتار حاضر نيز فرضية كمال
دار آن اسـت، اثبـات و    فاني كه تنها مكتب اسلام ناب محمدي عهدهوحياني با رويكرد عر
 ه بودن انسـان بـراي  اي چون: جامعيت انسان در عالم وجود، تجليگا تبيين شده است. مباني

وارگي او از خـداي متعـال، خلـق مـدام و تحـول جـوهري اشـتدادي         ينهخداي سبحان يا آ
  . پذيري حداكثري و ... نهايت، تكامل انسان تا بي

  
وحياني، عرفان اسلامي، حي متأله، تجليگاه حـق   مبانيپيشرفت،  واژگان كليدي:

  .سبحانه
                                                      

  دانشيار گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي. *
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  مقدمه
انسان موجود بسيار پيچيده و جامعي است كه شناخت تام و تمامش نيازمند استفاده از همة 

ـ تجربي، چـه روش   هاي علمي و معرفتي است؛ چه روش وحياني، چه روش حسي روش
هـاي   شهودي. بنـابراين بايسـته اسـت از همـة روش      ـ چه روش كشفيفلسفي و   عقلي  ـ

تجريدي، تجريدي و تجريدي محض در شناخت علمي انسان اسـتفاده   تجربي محض، نيمه
كرد تا بتوان به درك درست و دقيقي از انسان دسـت يافـت. در مقدمـة بحـث، سـه نكتـة       

  شويم: محوري را يادآور مي
آغاز  حيوانيت از انسان تكاملي سير و است »بالقوه نانسا« و »بالفعل حيوان« انسان

 كه جانداران ديگر با انسان عمل تفاوت و يابد مي كمال »انسانيت« سوي به شود و مي
 عمده تفاوت اين و است »ها گرايش«و  »ها بينش« ناحية دو در اوست »انسانيت« ملاك

 او جسـم  دامـن  در »نانسـا  روح«كـه   چنـان  است؛ وابسته »ايمان و علم« به اساسي و
ــده ــه تكامــل ،شــده زايي ــه ،يافت ــه اســت اصــالت و رســيده اســتقلال ب ــة( يافت  نظري
 اي آشـيانه  منزلـة  بـه  نيـز  انسان حيوانيت .)روح بودن البقانيةروحا و الحدوثنيةجسما
 تكامـل،  خاصيتكه  چنان و شود مي متكامل و يابد مي رشد او در او انسانيت كه است
 سـوي  بـه  تكامل، نسبت به نيز انسان انسانيت وابستگي است، و محدوديت از رهايي

 انسـان  يافتـه،  تكامل انسان. دارد برمي گام آدمي هاي ديگر جنبه بر و حاكميت استقلال
 و محكوميـت  از وارسـته  انسـان  يعنـي  اسـت؛  بيرونـي  و هاي دروني  محيط بر مسلط

روشـن اسـت،   كـه   نـان چ ايمان. و عقيده به وابسته و دروني و بيرونيهاي  محدوديت
 دسـت  به بلكه شود؛ نمي و پرداخته ساخته طبيعت دست به انسان انسانيت هاي ملاك
 انساني ـ الهي هاي ارزش همة درد و درك با شود كه مي پرداخته و ساخته انسان، خود

انسـان همـواره   . يافتني است دست عرضي نه جوهري و به صورت درون از و حركت
ل نهـادي و نهـاني اسـت؛ زيـرا تغييـراتش فقـط در ناحيـة        در حال تبدل ذات و تحو

يابـد   اش تغيير و تحـول مـي   عوارض و لواحق نيست؛ بلكه هويت او در طول زندگي
 ).230ـ  229تا] ص / همو، [بي 108، ص9م، ج 1981(صدراي شيرازي، 

 سر پشت را ماده و مثال عقل، عوالم »نزول قوس« در كه است هميشگي حق مسافر انسان
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 از سـير  كـه  »صعودي قوس« در لكن نبود؛ او اختياري آمدن ملك به از ملكوت اين و اشتهگذ
 و دارنـد  كليـدي  نقـش  عشـق،  و ايمان اراده، عقل،: چون عناصري است، عقل و مثال به ماده

 انـدر  آنچـه « و »شود پران ملك از« و برسد فرشته فوق مرتبة به جويي در كمال تواند انسان مي
ورناكمُ  ثُـم  خلَقَنْـاكمُ  لقَدَ ولقد و«. علامه طباطبايي نيز بر اساس آية »ودش آن نايد، وهم  قلُنْـا  ثُـم  صـ

) بر اين عقيده است كـه  11(اعراف:  »الساجدِينَ منَ يكنُْ لمَ إبِليس إلاَِّ فسَجدوا لĤدم اسجدوا للمْلائكةَِ
ها اين شايستگي را دارند كه مسجود  تمام انساناختصاص ندارد و  سجدة فرشتگان به آدم

و  21ـ   20، ص8و ج 142، ص4و ج 132، ص1ق، ج 1403فرشتگان واقع شوند (طباطبـايي،  
 حركـت  نحـو  بـه  فعل به قوه از خروج و »شدن و بودن«، »سعي و سير« پس ).157، ص12ج

 حركـت  در و هگشـت  سرشـته  بدان و انسان شده تعبيه انسان وجود متن در اشتدادي جوهري
 كمـال  چشـمة  به چشم و نورديده هم در را وجود عوالم و يافته لبس از بعد لبس اش تكاملي
  است. آغوش هم و همدوش ،»تدريج« يا »تكامل« اين و است دوخته مطلق

عامـل مهمـي در    ،طبيعت يا ملـك و ملكـوت   يجامعيت انسان بين طبيعت و ماورا
شناسـي   انسان رفت حضوري و شهودي درو نقش مع انسانممكن مشكل بودن شناخت 

جانبـه   انداختن به دامان وحي الهي و استمداد از آن در معرفت همه كه دست چنان ؛است
به انسان و استعانت از انسان كامل معصوم كه جامع ميان حضرات خمس و كون جـامع  

، 1370جـامي،   / 326 و 319ص، ص ـ1360تركـه،   / ابـن  55صتـا]،   [بيعربي،  است (ابن
ابعاد آدمي و شناخت كامل  ةبراي همين امر مهم و حياتي است تا آگاهي به هم .)92ص

 ـ  بر ،. ما در اين نوشتارشودو كارآمد انسان ممكن  از  ،پيشـرفت  ةآنيم تا در تبيـين نظري
 تـا مبنـاي وحيـاني   مـدد بگيـريم   قرآني در شناخت هويت و ماهيت انسان  ةنگاه و نگر

 .شودح و تحليل پيشرفت طر ةنظريشناسي  انسان

پيشرفت به معناي ترقيّ، پيشروي داشتن در خصوص كار يـا مقصـدي، حركـت كـردن،     
تا]، ذيل پيشرفت، پيشرفت كردن و ...)  سرانجام خوب يافتن و خوب انجام دادن (دهخدا، [بي

كه هم معناي كمي و عرضي و هم معناي كيفي و طولي در آن تعبيه شده است كه پيشروي 
شود و اگر مفهوم پيشرفت را با دو مفهـوم ديگـر،    وي مكانتي را نيز شامل ميمكاني و پيشر

تـري در   سنجيده معنا كنيم، اين مفهوم، معناي دقيـق، عميـق و انيـق    »تكامل«و  »رشد«يعني 
گـاه   و آن »تكامـل «، »رشد«، »پيشرفت«هاي  الگوي اسلامي ـ ايراني خواهد يافت و اگر واژه 
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بكة مفهومي بررسي و تحليل شـوند، معنـاي منيـع و ادبيـات     در يك ش »تمدن«و  »توسعه«
كـه بـه معنـاي     »رشـد «گفتماني خاصي را در الگوي يادشده توليد خواهند كرد. چه اينكـه  

و  »وجـه امـر  «و صلاح امر و راهي به سوي حق و حقيقت است، رسـيدن بـه    »راستي راه«
خواهـد بـود (طباطبـايي،     »رالام ـ وجه«واقع مطلب است كه رسيدن به راه، يكي از مصاديق 

 ، آيـه ) و آيات قرآن چـون: بقـره  389، ص2ق، ج 1410فارس،  / ابن 264، ص2ق، ج 1417
 97 ، آيـه هود ؛7 ، آيهحجرات ؛ 66و  24 يات، آكهف ؛51 ، آيهانبياء ؛6 ، آيهنساء؛ 256و  186

قـي، رشـد   يابي و رشد عقلي، رشـد اخلا  و ... نيز بر راهيابي و نيل به صلاح و خير، هدايت
گيرد، دلالت  هاي گوناگون كه از رشد فكري ـ معنوي نشئت مي  رفتاري ـ عملي در ساحت 

 1417انـد (طباطبـايي،    كنند و مفسران نيز بر چنين معاني و مراداتي اشاره و تصريح كرده مي
ــادي،  275، ص4ق، ج ــري،  436، ص8ق، ج 1408/ گنابـ و ...).  55، ص10، ج1372/ طبـ

فتن در صراط تكامل و راه فعليت و شدن، در همة ابعاد وجودي است و بـه  بنابراين قرارگر
ها، درك   به همين تعريف، رشد، عبارت است از شناخت سرمايه«تعبير استاد شهيد مطهري 
ها و امكانات و جلب سود و دفع زيان؛ پس دو  برداري از سرمايه سود و زيان و قدرت بهره
). استاد 314، ص3، ج1378/ همو،  468، ص4، ج1382(مطهري،  »ركن دارد: درك و قدرت

مطهري رشد را به رشد فردي ـ اخلاقي و رشد اجتماعي، آن هم در ابعاد گوناگون تقسـيم   
ــ الهـي و اجتمـاعي بـا مقولـة      اند و بحث رهبري جامعه و امت را نيز در ابعاد معنوي كرده

 315، ص3، ج1378دند (مطهري، هاي قرآني و تعاليم وحياني پيوند ز بر اساس آموزه »رشد«
ولي رشد انسان، رشـد اكتسـابي اسـت؛ رشـد انسـان اولاً      «اند:  ). استاد مطهري نوشته326ـ 

غريزي نيست. حتي در حدود زندگي حيواني و ثانياً محدود به زنـدگي حيـواني و طبيعـي    
بـه   نيست؛ شامل زندگي اخلاقي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي، ديني هست و قهراً محدود

، 4، ج1378(مطهـري،   »زمان حال نيسـت؛ شـامل گذشـته و مخصوصـاً آينـده نيـز هسـت       
كه تمـام   تكامل در برابر نقص است؛ چنان«توجه كنيم كه  »تكامل«). حال به معناي 499ص

براي يك شيء در «). استاد مطهري فرمودند: 319، ص10، ج1385(مطهري،  »در برابر نقص
ه براي اصل وجود آن لازم است به وجود آمده باشد؛ يعني شود كه همة آنچ جايي گفته مي

اگر بعضي از آن چيزها به وجود نيامده باشد، اين شيء در ماهيت خودش ناقص اسـت. ...  
اما كمال در جايي است كه يك شيء پس از آنكـه تمـام هسـت، بـاز درجـة بـالاتري نيـز        
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شيء هست؛ ولـي بـا داشـتن ايـن     تواند داشته باشد. اگر اين براي شيء نباشد، باز خود  مي
كنند و تمام را در جهت  كمال، يك پله بالاتر رفته است. كمال را در جهت عمودي بيان مي

تكامل حركت اسـت؛  «نويسد:  ). همو در جاي ديگر مي98، ص23، ج1383(مطهري،  »افقي
نه تمام، ولي توسعه ممكن است واقعاً از سنخ حركت باشد. حركـت هميشـه از نقـص بـه     

مال است؛ نه از نقص به تمام. احياناً در مورد توسعه نيز حركت است. ... دو نوع تكامـل:  ك
رفتن ناقص و جانشين شدن كامل (درحقيقت جانشين كردن) نظير تعويض استاد  يكي ازبين

تـر و ديگـر    تر و تعويض ابزار كامل تر و تعويض قانون كامل تر به جاي ناقص و معلم كامل
، 10، ج1385(مطهـري،   »حركت تكاملي فرد و حركت تكاملي انواع ...حركت تكاملي مثل 

... كمال در مراحل است و لهذا توأم با مفهوم زمان و حركت «اند:  ) يا چه زيبا نوشته361ص
است. در مفهوم كمال، ارتقا و تعالي مندرج است. تكامـل، مفهـومي اسـت كـه از تشـكك      

الامتياز است؛ لهذا توسعه غيـر از   تراك، عين مابهالاش گيرد كه مابه مفهوم كمال سرچشمه مي
هايش افزايش يابـد؛ ولـي    ها و خيابان تكامل است. يك شهر ممكن است توسعه يابد، خانه

هـا نظـام و رفـاه و آسـايش      تكامل نيابد. اما ممكن است توسعه نيابد؛ ولي اجتمـاع انسـان  
ها) تكامـل يافتـه    و اجتماع انسان بيشتري يابد كه در اين صورت شهر (البته به معناي مدينه

 مطهـري، ( »هاي جنگي كـه تكامـل نيسـت    است. همچنين است مفهوم توسعه در پيشرفت
آيد و اينها (بـاز شـدن،    ). يا تكامل حقيقتي است كه در درون شيء پديد مي377همان، ص

 شكفته شدن، گسترده شدن) آثار آن است. حال آيا تكامل و پيشرفت از نظر مفهـومي عـين  
البتـه نـه، هـر    «نويسـند:   اند يا نه؟ استاد مطهـري مـي   هم هستند يا نه؟ به بيان ديگر مساوي

تكاملي پيشرفت هست؛ اما هر پيشرفتي تكامل نيست. براي اينكه در مفهوم تكامـل، تعـاني   
سـطح هـم    خوابيده است. بر خلاف مفهوم پيشرفت كه در مورد يك گسترش افقـي و هـم  

ممكـن اسـت   «شـود كـه    ). از اينجا معلوم مي378ـ   377، صهمان مطهري،( »صادق است
 »اي پيشرفت كرده باشد؛ ولي تكامـل نيافتـه باشـد و همچنـين اسـت كلمـة توسـعه        جامعه

شناسي مفهوم تكامل و پيشرفت، تكامل و توسـعه   ). پس در نسبت401همان، ص مطهري،(
نكـه هـر تكـاملي    توان گفت رابطة عام و خـاص مطلـق دارنـد؛ چـه اي     از حيث منطقي مي

ها  اي تكامل نيست. بلكه بعضي پيشرفت پيشرفت و توسعه هست؛ اما هر پيشرفت و توسعه
شناسـي دقيـق و    اند و بعضي تكامل نيستند. بنابراين بايسته است به مفهوم ها تكامل و توسعه
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شناسي تكامل، پيشرفت و توسعه پرداخت و در نظرية پيشـرفت   جانبه و عوامل و موانع همه
توجه جدي صورت  »پيشرفت«هايي در معناي  لامي بايسته است به چنين عناصر و مؤلفهاس

بر اساس منطق اسلامي و معارف وحياني تبيين و حاكم شود كه  »پيشرفت«گيرد تا گفتمان 
بر اساس الگـوي اسـلامي ـ ايرانـي از سـوي مقـام        »پيشرفت«رسد انتخاب واژة  به نظر مي

ديشة فلسفي ـ معرفتي و انگيزة الهي ـ توحيدي و انتظار تكامل   معظم رهبري نيز با چنين ان
بيني اسلامي  گرايانه باشد تا ادبيات گفتماني خاصي توليد شود و يك جهان جانبه و رشد همه

هاي رشد،  ها، انواع، عناصر و ساحت قرار گيرد و همة مؤلفه »پيشرفت«ـ توحيدي، پشتيبان 
هاي توسعه و پيشرفت معاني و مباني مبتنـي بـر    واژهپيشرفت، تكامل و توسعة دين شود و 

هاي اسلامي ـ آن هم اسلام جامع و كامل، اسلام قرآن و عترت ـ يابنـد و    ها و گرايش بينش
تمدن نوين «خط پيشرفت اصيل و رشد حقيقي و توسعة واقعي گم نشود. همچنين گفتمان 

جانبه تحقق يابد تا تمدني  همهبر اساس عقلانيت، معنويت، عدالت، حريت و رشد  »اسلامي
دار، معيارمند و معنامند به عنوان تمدن اسلامي در جريان پيشرفت و تكامـل فـراروي    هدف

بشريت و جان جديد قرار گيرد. اينك با توجه به مباحث مقدماتي يادشده و اينكـه مسـئلة   
ارف عرفـاني  هـاي وحيـاني و مع ـ   گيري از آموزه اصلي ما مبناشناسي نظرية پيشرفت با بهره

تواند نظريـة   تنها مكتب اسلام ناب و مباني قرآني ـ عرفاني مي «مبتني بر آن است تا فرضية 
، بحـث مبـاني وحيـاني    »پيشرفت را در الگـوي اسـلامي ـ ايرانـي حمايـت و تبيـين كنـد       

  كنيم: شناسي پيشرفت با رويكرد عرفاني را به شرح ذيل طرح و تبيين مي انسان

  قرآن در انسان شناسي ماهيت
 و شـد  آفريـده ) 4: تـين ( »تقَوْيمٍ أحَسنِ« در فرافيزيكي و فيزيكي حيث از قرآن منطق در انسان

 مظهـر  او تـا  گرفت صورت) 75: ص( »بيِدي خلَقَتْ« سبحان خداي دست دو با انسان آفرينش
 و كمل ـ يعنـي  انسـان،  ماسواي آفرينش بهانة و گيرد قرار الهي جلال و جمال اوصاف و اسما

 متعـالي  خـداي  و گيـرد  قـرار  انسـان  هرآينـه  پنهان، و پيدا عالم و باقي و فاني جهان ملكوت،
 بـه  آدمـي  هسـتي  آينـة  در را لاهـوت  و ناسـوت  و عرش و فرش طبيعت، ماوراي و طبيعت
 و شـناخت  راز كنـد و  متجلـّي  او وجـود  در را الهي روح تا طين و تراب از و بگذارد نمايش
 انسـان  جـان  و كردن جـام  لبريز در را معبود و عبد وجودي پيوند سرّ و اخد به انسان شيدايي
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 نفَخَتْ و سويتهُ فإَذِا« :فرمود كه گذارد نمايش رود و به نشانه خود روح روحاني طهور شراب به
نْ فيهوحي مبـه  تعـديل  و تسـويه  و جوهري تكامل با انسان تكون تا) 29: حجر / 72: ص( »ر 

 انسـان  در ملكوتي و آسماني گوهري چنين و برسد »الهيه حقيقت« دريافت بليتقا و ظرفيت
 و عـالم  اسـرار  دريافـت  و ادارك تـوان الهي  حقيقت اين با و است ناپذير رقيب و نابردار عدل

 الأْسَـماء  آدم علَّم و« كهالهي  تعليم به معلَّم و دارا را امكان جهان ساقة و صدر و خلقت رازهاي
 را خويشـتن  وجـودي  سـاختار  شـناخت  قابليـت  وحي، آينة در انسان .است) 31: بقره( »لَّهاكُ

 نيـز  همتـايي  و كفُو و نيست شونده تبديل كه ناپذيري جانشين و نابردار معادل فطرت از داشته،
 انسـان  آدمي است، مختص كه استثنايي و فراطبيعيهاي  سرمايه چنين با و است مند بهره ندارد

 را آدمـي  اصيل هويت و وجودي موقعيت تا كند مي معرفي »الهي دار امانت« و »خدا فةخلي« را
 ايـن  و اسـت  عيـار  سـازي تمـام   انسـان  وشناسي  انسان كتاب قرآن، كه بشناساند عميق و دقيق

 احسـن « و تعلـيم  تربيـت  و تفسـير  بـراي  »الخْالقينَ أحَسنَ« سوي از) 23: زمر( »الحْديث أحَسنَ«
 »تقَـْويمٍ  أحَسـنِ « موجـود  بـراي ) 9: اسرا( »اقوم« هدايت كه شده نازل) 14: مومنون( »نمخلوقي

 محكمـات  به غريزه و طبيعت حوزة در انسان وجودي متشابهات البته و يافت ظهور) 4: تين(
 كاسـتي  و خلأ و ابهام نقطة تا است پذير تأويل و تفسيربردار نيز فطرت ساحت در او وجودي

 و بايستهكه  چنان قرآن پرتو در را خويشتن انسان، و نماند باقي وحيانيشناسي  نانسا حوزة در
 و) بيروني( آفاقي تفسير و بجويد وحي مكتب در را اش هستي هندسة و بشناسد است شايسته
 چـه  .)24 ـ ـ 22ص ،1384 آملي، جوادي( يابد عينيت قرآن سار سايه در انسان) دروني( انفسي
 و هـويتي  ساختار از رهيافت و »تفسير« نوع بر متفرع انسان تكامل و تعليم تربيت، تغيير،اينكه 
 خواهـد  ممكن آدمي تبيين ظلّ در تعالي و »تفسير« پرتو در »تغيير« و بود خواهد انسان ماهيتي
 چـه  و است كدام او وجودي معرفتي  ـ شناسنامة چيست؛ انسان كه نيابيم و ندانيم تا زيرا بود؛

 گرايش و دانش كشش، و بينش پرورش، و آموزش از توانيم مي چگونه د،دار نوعيتي و هويت
 بـر  فـرع  »خودسـازي « كـه  اسـت  ايـن  آيـا جـز   آوريـم؟  ميـان  بـه  سخن تربيتش و تعليم و
 اسـت؟  شناختي انسان و انسان به معرفت نوع از بازتابي عملي، و علمي كمال و »خودشناسي«
 اسـت شناختي  انسان مكاتب تكثير و تنوع در يتترب و علم عالم گون در گونه هاي فلسفه راز و
 و يابـد  »تغييـر « سـپس  و »تفسـير « اوسـت  آفرينندة كه خدا كلام در انسان كه نيكوست چه و

 معـاد  و مبدأ باورمندان به سبحان خداي انيق و عميق چه و شود استوار او »تبيين« بر او تكامل
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 و عقلي ضرورت حكم به انسان يعني ؛)105: مائده( »أنَفْسُكمُ معليَكُ آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«: فرمايد مي
 و سـطح  تـا  برگردد خويش درون و وجود درياي اعماق و »خويشتن« به است بايسته ايماني،
 يـا  مفهـومي  شـناخت  صـدد  در و بيابـد  را خود باطني و ظاهريهاي  ساحت و هستي ژرفاي

 و حصـولي  خودآگـاهي  يـا  انفسي و اقيآف معرفت به كه خويش ذوقي يا شهودي و حصولي
 ،6ج ،1366 خوانسـاري، ( »المعـارف  الـنفس انفـع  فـة معـر « كه برآيد است شده تعبير حضوري

 تعبيـر  به كه است نفس شناخت در همانا تهذيب، راه و تكامل طريق هموارسازي و) 148ص
 در هـم  و عمـل  عقل تزكية در هم و نظر عقل تذكية در هم معرفتي چنين«آملي  جوادي استاد

 كننده تعيين سهم ديگر، تحريكي و ادراكي مجازي تسوية در هم و اماره و مسوله نفَسِ تضحية
 تـرين  كامـل  و ،»كريم قرآن« انسان، معرفّ بهترين آري ).65ص ،1384 آملي، جوادي( »...دارد 
 »نـاطق  و صامت« قرآن پرتو در را خود انسان اگر و است »كامل انسان« انسان، مربي و مكمَل
 سعادت و فلاح و فوز به بسپارد،آنها  به و بشناسد مكمَل كاملِ انسانِ و شريعت و وحي يعني

 و انسـان  تكامـل  موانـع  و عوامـل  كامـل،  انسـان  و كـريم  قرآن كه است يافته دست صلاح و
 از »قـرآن  در انسـان « و اند كرده تبيين نيك را آدمي هبوط و هدايت و سقوط و صعود رازهاي
 علامـه  شناسـانة  معرفـت  نظريـة  كـه  اسـت  شده تعريف »متالهّ حي« به شناختي معرفت حيث

 انسان »جنس«: اند فرموده آن شرح در و است آن بر مبتني قرآني شناسي انسان در آملي جوادي
 داراي مصـالح  انسـاني،  و حيـواني  گيـاهي،  حيات جامع كه است »حي« تعريف اين اساس بر

 اخيـر  فصل كه تعريف اين فصل و است »ناطق حيوان« معادل هك گفت توان مي و است منطق
در شـدن  ذوب و خداشناسـي  بـه  مسـبوق  خـداخواهي  يعنـي  است؛ »تألهّ« است، انسان حد 

 كـافي  ولي است؛ لازم نطق داند. نمي انسان اخير فصل را نطق كريم قرآن پس اوست؛ الوهيت
 خـدمت  در را اينهـا  همـة  ولـي  باشد؛ سياست و صنعت و ابتكار اهل كسي اگر چون نيست؛
 اصـطلاح  در آنچه بنابراين است؛ »شيطان« و »بهيمه« و »انعام« قرآن نظر از بگذارد، نفس هواي
 درحقيقـت  او تألـّه  و دارد قـرار  او جـنس  رديـف  در ،)نـاطق  حيوان( است انسان مردم، تودة
 ،15، ج1383 همـو،  / 191 ـ  190 و 150صـص  همـان،  آملي، جوادي( است وي الفصول فصل
 رهيـافتي  يـا  انسـان  به اي شناسانه معرفت رويكرد چنين با آيا حال .)65 ـ 39 و 20 ـ 15صص
 و رشد جهت در انسان تكامل و تغيير و تربيت و تعليم طريقة شناختي، انسان حوزة در همتا بي

 انسـان  اگرچـه  قرآنـي  نگـاه  در و كرد؟ نخواهند فرق سعادتش و سداد و صلاح و رستگاري
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 دارد؛ »مظهريت مقام« كه »اصالت«نه  است، رحماني روح صاحب والهي  امانتدار خدا، خليفة
 قـرآن،  در انسان گفته، پيش مطالب به توجه با .است محض نفسي نياز و وجودي فقر و انسان

 بـا  اي دايـره  صـورت  بـه  را آن تـوان  مـي  و داردالهي  كاملاً وجودي هويت و ماهوي تعريف
 .كرد تصوير و ترسيم هستند، او هويت هاي فهمؤل كه اصيلهاي  شعاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعريف منطقي و وحياني انسان
تـوان اشـيا را    در منطق بحث معرف آمده است كه از پنج راه مي. تعريف منطقي انسان: 1

. تمثيـل كـه تعريـف بـه     5. رسم ناقص، 4. رسم تام، 3. حد ناقص، 2. حد تام، 1شناخت: 
الانسـان هـو   «انـد:   تيات خود شيء است و در تعريـف انسـان گفتـه   حد تام، تعريف به ذا

. در تعريف يادشده حيوان، جنس و ناطق، فصـل انسـان اسـت كـه تعريـف      »حيوان ناطق
يافتة انسان در حكمـت متعاليـه، انسـان     شود كه در تعريف تكامل ماهوي انسان شمرده مي

حقيقـت ايـن   «تاد شهيد مطهـري:  البقاست. به تعبير اسنيةالحدوث و روحا نيةحقيقتي جسما
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يابـد ...   شود و به سوي انسانيت كمال مي است كه سير تكاملي انسان از حيوانيت آغاز مي
انسان در آغاز وجود خويش جسمي مادي است، با حركت تكاملي جـوهري، تبـديل بـه    

). بنـابراين هويـت   27ـ   26، ص2، ج1387(مطهـري،   »شـود ...  روح يا جوهر روحاني مي
شـود   ني از حدوث مادي و جسماني آغاز و بـه بقـاي مجردانـة روحـاني منتهـي مـي      انسا

). پس در حكمت صدرايي نفس ناطقه، صورت انسـان  93ـ   92، ص1389(جوادي آملي، 
است كه با ماده متحد است و صورت انساني، تمام حقيقت انسان و فصل اخيـر و واجـد   

دو عـالم اسـت، آخـرين مرتبـة      تمام حقايق مادون خويش و همانند برزخـي كـه جـامع   
اللهـي   حقيقت و معناي جسمانيت و نخستين مرتبة روحانيت است كه به همين سبب باب

  ).67، ص3، ج1379نهد (صدراي شيرازي،  است كه به واسطة آن به عالم قدس پاي مي
شناسي جامع و كاملي است؛ كتـاب تـدويني    قرآن كتاب انسان. تعريف قرآني انسان: 2

ر كتاب تكويني، يعني انسان قرار داده شده و فاعل و علت موجدة هـر دو كتـاب   كه در كنا
يكي، يعني خداوند متعال است؛ پس خالق انسان در كتاب قـرآن كـه مخلـوق اوسـت بـه      

اش را تبيين و تشريح كـرده اسـت. آري    تعريف انسان پرداخته و ماهيت و هويت وجودي
 و امامان هدايت و نور چون پيامبر اسلامهاي كامل مكملي  قرآن كريم در كنار انسان

شناسـي جـامع و كامـل     اند تا تحريف و انحرافي در انسـان  مبين و مفسر كتاب وجود آدمي
هـا و   پـردازان آنهـا بـا تحريـف     الحدوث و تئوري كه در مكاتب بشري صورت نگيرد؛ چنان

هـايي   شناسـي  نسـان رو بوديم و هسـتيم و ا  هايي روبه ها و قلب حقيقت ها، تدسيس انحراف
عرضه شد و مبناي علوم انساني و تجربي و پايه قرار گرفـت كـه گرچـه رهـاورد فناورانـة      

انگيزي داشت، ولي انسان را از انسانيتش تنزل داد و مقام اصيل انساني، هم كم شـد   شگفتي
  و هم گم شد و انسان جديد به دنبال گمشدة خويش يا روزگار وصل به اصل خود است. 

سـي،  اشن شناسـي، جامعـه   نسان را بر خلاف تعاريف رايج علمي در منطق، زيستقرآن ا
اي كه حيات او در تأله وي متجلـي   داند؛ يعني موجود زنده مي »حي متألهّ«شناسي و ...  روان

/  155ـ   149، ص1384فصل اوست (جوادي آملـي،   »متألهّ«جنس انسان و  »حي«است كه 
ريف قرآني از انسان، حيات حقيقي و ملكوتي انسان را ). اين تع116ـ   102، ص1389همو، 

زنـد و اگـر علـوم     نابردار او رقـم مـي   با عنايت به ابديت انسان و تكامل حداكثري و توقف
انساني بر چنين تعريفي از انسان، شكل و شاكله يابد، انسانيت انسان، قرباني جسـمانيتش و  
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ه آسـايش و آرامـش، ايمـان صـائب و     ملكوت آدميان، فداي ملك او نخواهد شد و درنتيج
  يابد. اش بروز و ظهور مي عمل صالح در متن حيات فردي و اجتماعي

علوم انساني غربي با غروب چنين تعريف و تفسيري از انسان همراه بود  آري اساساً
بنياد و بريده از آسمان و وحي و هـدايت  يي خودگرا مانيسم غربي با انسانوو هست و ا

بـه تعبيـر اسـتاد شـهيد      دبرونداد آن ش ـ ،ل همراه شد كه بحران هويتانسان كامل مكم
اي چـون   شناسانه تقدم يافت و مبناي فلسـفي  روان ةشناسانه بر جنب جامعه ةجنب ،مطهري

انسـانيت انسـان و    نداشـتن  اصالت اش را رقم زد كه نتيجه »اومانيسم«يا  »اصالت انسان«
  .)26، ص2، ج1387(مطهري،  حيوانيتش شده است داشتن اصالت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بي ـترك يچگـونگ  و انسان يهست و يستيچ معرفت« فرمايند: آملي مي جوادياستاد 
 زي ـن و يمـاد  جسـم  با روح ونديپ يچگونگ و روح تجرّد شناخت و روح و جسم از او

 انـواع  و آن يسو به ييراهنما و يرهبر و آن به لين راه و يانسان لياص كمال به يآگاه
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 ةحـوز  در كـه  اسـت  يمهم ـ مسـائل  از...  و آن يهادهيپد و يهست نظام با نسانا روابط
 اصـول،  و امـور  ني ـا صيتشخ يبرا راه نيبهتر. رنديگيم قرار انسان شناخت به مربوط
 انسـان  تيهدا يبرا قرآن رايز است؛ ميكر قرآن در نيآفر انسان خداوند كلام از استفاده

 ،قـرآن  در خداونـد  .اسـت  كـرده  انيب يروشن به را مزبور مسائل و شده نازل او تكامل و
 يعني داند؛يم يوجود فقر و ربط نيع را او كند و مي يمعرف ازين و فقر سراسر را انسان
. »الحْميـد  الْغَني هو اللَّه و اللَّه إِلَى الفْقُرَاء أنَْتُم النَّاس أَيها يا« است وابسته حق به او يهست تمام
 است، يازينيب و غنا نيع كه را خود يخدا افت،ي ربط نيع و ريفق را خود انسان يوقت

 خـود  ةف ـيخل را انسان خداوند، نيهمچن .»ربه عرف فقد نفسه عرف من«: شناخت خواهد
 راي ـز بشناسـد؛  را خـدا  دي ـبا خـدا،  از خود خلافت يچگونگ شناخت يبرا انسان. خوانديم

 تـا  و خداسـت  نيجانش يو رايز ست؛ين ممكن »عنه مستخلف« معرفت بدون فهيخل شناخت
 كتـاب  م،يكـر  قـرآن  .شد نخواهد معلوم او خلافت يچگونگ نشود، حاصل خداوند معرفت
 سـخن  انسـان  تي ـهو از اول، مقـام  در است؛ كرده نيتدو مقام دو در را انسان يوجود

 »متألـّه  يح ـ« داننـد، يم ـ ناطق وانيح را يو كه جيرا فيتعر خلاف بر را او و ديگو يم
 ـ يو تألـّه  در او اتيح كه است دانسته يازنده موجود يعني  همـان  تألـّه،  و دارد يتجلّ

 در او راي ـز سـت؛ ين پـذير  ليتبـد  انسـان،  تي ـهو نيا. است تياله ظهور در شدن ذوب
 دهـد؛ يم ـ ريي ـتغ را او خداوند نه است؛ شده دهيآفر صورت، نيباتريز و »ميتقو احسن«
 قـدرت  راي ـز كنـد؛ يم ـ دگرگون را او خداوند ريغ نه و ديآفر وضع نيبهتر به را او رايز
 كـه  اسـت  كـرده  يمعرف يا گونه به را انسان قرآن،). اللَّه لخَلقِْ تَبديلَ لا( ندارد را او رييتغ

  .بكند ديبا چه ايدن ةمحدود در و روديم كجا به نيا از پس و است آمده كجا از بداند
ــي در ــام ول ــرآن دوم، مق ــو ق ــاروري نگيچگ ــكوفايي و ب ــوهر ش ــوتي گ  ملك

 را وجــودي كمــالات بــه وي رســيدن راه نيــز و اســت تألّــه و حيــات كــه را انســان
 هــايويژگــي و راه پيمــودن صــعوبت و ســهولت اســباب زمينــة در و كنــد مــي بيــان

ــا ــزن و راهنم ــي ســخن راه راه ــدم ــرآن،. گوي  از برخــوردار موجــودي را انســان ق
 كــه بايــد اســت دانســته درك و عقــل داراي و الهــي دارامانــت و توحيــدي فطــرت
 وجــودي گــوهر شــكوفايي در او ســعادت و كنــد شــكوفا را خــود وجــودي گــوهر
 يعنـي  واقعـي،  شـناس انسـان  طريـق  از برنامـه  ارائـة  بـا  وجـودي  گوهر اين و اوست
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 تحــت بــا كــه اســت الهــي ديــن همــان برنامــه، ايــن و شــودمــي شــكوفا خداونــد
يابـد  مـي  تحقـق  او ارتباطـات  چگـونگي  و انسـان  وديوج ـ ابعـاد  قـراردادن  پوشش

 ).31ب، ص 1380(جوادي آملي، 

  شناسي انسان در قرآن هويت
اند؛ لـذا بـر پايـة     شناسي او در هم تنيده و به هم پيوسته شناسي انسان در قرآن با ماهيت هويت

د و هـاي وجـودي گونـاگوني دار    هـا و سـاحت   معارف قرآني، انسان مانند جهان هستي، لايه
دارد، انسـان نيـز داراي    »الهـي «و  »عقلي«، »مثالي«، »مادي«گونه كه هستي چهار ساحت  همان

 »الهـي «و  »عقلـي «، »مثـالي «، »مادي«يا  »اله«و  »عقل«، »مثال«، »ماده«مراتب و عوالم چهارگانة 
). در اين نگاه و 116ـ  110، ص1389/ همو،  168ـ  165، ص1384خواهد بود (جوادي آملي، 

گـردان   نگره، انسان باقي و ابدي است كه جامع جهان پيدا و پنهـان و عصـارة خلقـت و آينـه    
مركزي  اي مبناي پيشرفت قرار گيرد، انسان شناسي جمال و جلال الهي است و اگر چنين انسان

محوري، معناي حقيقي و واقعي يافته و انسان متصل به ماورا و عالم معنا، انسان مرتبط  و انسان
هايش با خدا، خود، جامعه و جهان در ارتباط با انسان كامل  ا و وحي الهي كه انواع رابطهبا خد

كه خليفة خدا و حجت الهي است، تنظيم خواهد شد؛ درنتيجه عقلانيت و معنويت با عـدالت  
يابـد.   شـود و گسـترش مـي    اجتماعي در سطح و ساحت جهان و جامعة بشري رقم زده مـي 

گيرد كه انسان بـا تمـام سـاختارهاي وجـودش      كامل، زماني شكل ميشناسي  انسان«هرحال  به
) و از ديدگاه استاد جوادي آملي، ساختار وجـود  189، ص1384(جوادي آملي،  »شناخته شود
. علم كه انسان تنها مظهـر  2قابليت تفسير دارد،  »حي متألهّ«. حيات كه با 1اند از:  انسان عبارت

ساختار نيز انسان، مظهر قدرت الهي است. ناگفته نماند كه . قدرت كه در اين 3علم خداست، 
اش زيربناي ساختار علمـي و ارادي   در ساختار وجودي انسان، روح ملكوتي و حيات متألهانه

اش را بيابد و بـه عمـران و آبـاداني طبيعـت و      اوست تا انسان توان مديريت بر قواي وجودي
). بـا  211ـ   193همـان، ص جوادي آملي، فا كند (تسخير آن بپردازد و نقش جانشيني خدا را اي

توان اصـول   هاي وحياني، اكنون مي توجه به شناخت ماهيت و هويت وجودي انسان در آموزه
  شرح مطرح كرد: شناسي وحياني را بدين انسان
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  شناسي اصول انسان
انسان در سير تكامل طبيعي كه با دكترين حركت جوهري اشتدادي نفـس قابـل فهـم و    

الطبيعي كه با صيرورت يا شدن تكـاملي و تصـعيد   است داراي سير تكامل ماوراء فسيرت
شناسـي طبيعـي و    اگر به تكامـل شناسي  انسان ست ورو هروب ،ويل استأوجودي قابل ت

زيرا بـا   ؛اش را ندارد مين سعادت واقعيأقابليت تكريم انسان و ت ،فراطبيعي منتهي نشود
توان سعادت جامع و كامل او را تبيـين و تعيـين    انسان مي ةشناخت حيات طبيعي و طيب

بر اساس  قرآن كريمروشن اش در آيات  صيرورت انسان يا شدن و تصعيد تكامليكرد. 
نوع ديگر و از  ه(چون صيرورت يعني از نوعي ب پذيرد مراحلي به شرح ذيل صورت مي

 .ديگر درآمدن و تحول دروني يا شدن وجودي است) ةاي به مرحل مرحله

 تَصـيرُ  اللَّه إِلَى ألاَ« اند: هستي ازجمله انسان به سوي خداي سبحان در صيرورت ةهم
ورُلكن آدميان بر اساس نوع و ميزان معرفت و عمل صـالح خـويش    ؛)53: (شوري »الأْم

خدا  »اسم عظيم«برخي به سوي اند:  جانبه چند طايفه در اين رفتن جوهري و شدن همه
هستند و عبـدالكريم يـا عبـدالعليم يـا      ... حلم يا ،كرامت ،علماند و به دنبال  در حركت

بـه سـوي   برخـي ديگـر    اند. از اسماي عظيم الهينامي و مظهر شوند  مي ... عبدالحليم و
ترين و زيبـاترين   اند كه از بزرگ آنان عبداالله و عبدالرحمن؛ اند در صيرورت »اسم اعظم«

وا  أَوِ اللَّه ادعوا قلُِ« هاي خداي سبحان هستند: نام ا  الـرَّحمنَ  ادعـ  الأْسَـماء  فَلـَه  تَـدعوا  مـا  أَيـ
هـاي   از اسـم  ،اند ). آنان كه به سوي اين دو اسم اعظم در صيرورت110: (اسراء » الحْسنى

همچون جويباري كه  ؛كنند حركت مي »الرحمن لقاء«يا  »االله لقاء«عظيم گذشته و به سوي 
اي كـه انسـان از    مرحلـه  شـتابد.  شيده و به سوي اقيانوس مياز درياچه و دريا چشم پو

»الـي  «و  »اهللالـي  «كـه فراتـر از    »هويت ضـميري «گذرد و به سوي  در مي »ن اسميتعي
قرآن  ،جوادي آملي ،هلّأيابد. به تعبير استاد مفسر و حكيم مت است صيرورت مي »الرحمن

  كند: كريم در اين بخش چهار دسته آيات را مطرح مي
ه «؛ ياد شده اسـت  »ضمير غايب«آياتي كه در آنها از صيرورت به سوي   »المْصـيرُ  إِلَيـ

گردد امـا   باز مي »االله«چه اين ضمير به ). اگر3: تغابن / 15: شوري / 3: غافر / 18: (مائده
شـود   يافت مينيز صيرورتي فراتر از آن  ،نات استني از تعياسم ظاهر و تعي »االله«چون 

  آيد. ضمير غيبت در مي ةكه به چهر
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رود و به صورت خطاب جلـوه   از چهره غيبت فراتر ميدستة ديگر آيات صيرورت، 
كـرده و بـه آن    خطابمستقيم طور بهخويش را  ،كند كه انسان سالك صائر پروردگار مي

 و نيز: )4: (ممتحنه »صيرُالمْ إِلَيك و أنََبنا إِلَيك و تَوكَّلْنا علَيك ربنا« كند: ذات منيع عرض مي
صيرورت نه به سـمت   ةاين مرحل .)285: (بقره »المْصيرُ إِلَيك و ربنا غفُرْانكَ أطََعنا و سمعنا«

 است. »به سوي تو«بلكه خطاب  ؛غايب اسم است و نه به طرف ضمير

ــاتي اســت كــه در ،ســوم آيــات صــيرورت ةدســت ــه يســخنگوآنهــا  آي ي انســان ب
لـيكن   ؛گيـرد  عهـده مـي   بـاره را بـر   شود و خداوند خـود تكلـم درايـن    ده ميكناري نها

ا « كنـد:  الغيـر) يـاد مـي    (با ضمير مـتكلم مـع   »به سوي ما«از صيرورت   و  نحُيـي  نحَـنُ  إنَِّـ
نمُيت نَا وصيرُ إِلَيْكنـد  اده مـي فاسـت  »مـا «واژة وقتـي بـه صـورت جمـع از      .)43: (ق »الم، 

 م.هست ات خود، غايب صيرورت شمافو صاسماء  ةيعني من با هم

كه از تمام مراتب پيشين فراتر اسـت از ضـمير مـتكلم وحـده      آياتچهارم  ةدستدر 
است و با اين تعبير فقط از خود سخن  »به سوي من« صيرورت شما ؛اده شده استفاست
 ةتوجه به آيات پايـاني سـور   با .)14: (لقمان »المْصيرُ إِلَي لوالديك و  لي اشْكرُْ أَنِ«؛ گويد مي

نهايت صيرورت انسـاني   ،شود كه صيرورت به سوي ضمير متكلم وحده فجر معلوم مي
ـ   25: (فجـر  »أحَد وثاقهَ يوثقُ لا * و أحَد عذابه يعذِّب لا فَيومئذ« چه در بخش عذاب ؛است

ةُ  النَّفْس أَيتُها يا« االله) و چه در بخش پاداش و لقاء26 يةً  ربـك   إلِـى   * ارجِعـي  المْطمْئنَّـ  راضـ
 سـت؛ كمال و صيرورت به سـوي خدا  ،اين مراحل ةهم. گرچه )28ـ   27: (فجر »مرضْيةً
قبلي، كمال برتر است تا برترين مرحله كه نهايت ظرفيـت   ةهر مرتبه نسبت به مرتبولي 

و منتهاي هستي و اول، آخر، ظاهر و بـاطن   أآورد و براي شهود مبد انساني را فراهم مي
 .)71ـ  69ص، 1389كشاند (جوادي آملي،  شهود مي ةآفرينش، انسان را به قل

معرفت نفس، نقش كليدي در سرنوشت انسان دارد و لازمة علوم انسـاني بايسـتة   
كه علوم انساني غربي  اسلامي، عرفان به نفس و خودآگاهي و خوديابي است؛ درحالي

خود يا غفلت از خود را به ارمغان آورده است؛ البته خود حقيقي يا خدايي يا  جهل به
فطري انسان. در فلسفة اسلامي و حكمت متعاليه، معرفت نفس، كليـد علـوم و مـادر    

علم النفس هـو ام الحكمـه و   «كه ملاصدرا گويد:  هاست؛ چنان ها و اصل فضيلت حكمت
و هي ام الصناعة و معرفتها اشرف المباحث بعد اثبات  اصل الفضائل، والنفس هي العادة الماسحة،
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المبدآ الاعلي و وحدانيته، والجاهل بمعرفتهـا لايسـتحق ان يقـع عليـه اسـم الحكمـه و انـاتقن        
/  7(صـدراي شـيرازي، ص   »سائرالعلوم، فالعلم المشـتمل علـي معرفتهـا افضـل مـن غيـره      

فـان معرفـة الـنفس مفتـاح     «گويـد:   ) يا در جاي ديگر مي37، ص1386زاده آملي،  حسن
كه ملاصدرا معرفت نفس را  )؛ چنان706، نكتة 1364زاده آملي،  (حسن »خزائن الملكوت
مفتاح العلوم بيوم القيامة ومعاد الخلائق هو معرفة النفس و «اند  شناسي نيز دانسته كليد قيامت

زي ). خودشناسي بايـد مقدمـة خودسـا   278، ص9، ج1379(صدراي شيرازي،  »مراتبها
باشد كه البته خودشناسي انفسي يا شهودي، عامل خودسازي و پرورش اسـتعدادهاي  

تـر از خودشناسـي و    دروني و شكوفاسـازي آنهـا خواهـد بـود؛ آري مـا كـاري مهـم       
خودسازي نداريم و علوم انساني اسلامي، مـا را بـه سـوي ايـن دو نكتـة محـوري و       

و عبوديـت انسـان در گـرو    بـرد. چـه اينكـه عقلانيـت      بنيادين تكامـل وجـودي مـي   
كـه ملاصـدرا    خودشناسي و خودسازي است. انسان عارف به نفس، متأله است؛ چنان

فان معرفة النفس و احوالها ام الحكمة و اصل السـعادة، و ... وقيـل ...   «گويد:  مبدأ و معاددر 
انيـا فانيـا   اعرف نفسك تعرف ربك و ... وفي الحكمة العتيقة من عر ذاته تأله؛ اي صار عالما رب

) و علـوم انسـاني   6(المبـدا والمعـاد، ص   »عن ذاته مستغرقا في شهود الجمال و جلالـه ... 
پـرور اسـت كـه انسـان      پرورد يا تألـه  ساز متألهان مي بخش به خود يا خودآگاه آگاهي

و  57ـ   51، ص2، ج1383خودآگاه، انسان خداآگاه خواهد بود (ر.ك: جـوادي آملـي،   
اش  ). انسان در تكامل وجودي221ـ   199، ص1390تهراني، / حسيني  182ـ   131ص

حدبردار نيست و بايد حداكثرگرايانه عمل كند؛ چه اينكه انسان مقام معلوم از حيـث  
شناسـي نـدارد كـه جنـاب ملاصـدراي       شناسي و درجة مشخص از نظر ماهيت هويت

ية و لا لها درجة معينة في ان النفس الانسانية ليس لها مقام معلوم في الهو«شيرازي نيز فرمود: 
الوجود كسائر الموجودات الطبيعية والنفسية والعقلية التي كل لها مقام معلوم، بل النفس الانسـانية  
ذات مقامات و درجات متفاوته و لها نشئات سابقة و لاحقة و لها في كـل مقـام و عـالم صـورة     

). بـا  236، ص1386زاده آملـي،   / حسـن  83، ص4، ج1379(صدراي شيرازي،  »اخري
شناسي قرآني، انسـان و تعريـف وحيـاني و اصـول يادشـده،       تكيه بر هويت و ماهيت

اكنون به برخي از مباني وجودي انسان در تبيين نظرية پيشرفت با رويكردي عرفـاني  
  اشاراتي مجمل خواهيم داشت:



 

 

89  

سان
ي ان

مبان
 

اني
وحي

ي 
ناس

ش
 

ت
شرف

ة پي
ظري

ن
 ...  

  شناسي وحياني انسان مباني عرفاني

 ، جامع عالم ملك و ملكوتانسان. 1

تا از طريق او جمال و جلال خداوند است  ةكمالات ذاتي ةتنها مظهر و جلو ،ملانسان كا
اسـما و كمـالات    ةن است كه حق تعالي خواست هميو راز خلقت او ا شودظاهر الهي 

گـر   كمـالات را در او جلـوه   ةد و هم ـيپس انسان كامل را آفر ؛ندير ببيغ ةنيخود را در آ
ه الحسنى التـي لا  ئلما شاء الحق سبحانه من حيث أسما«د: يگو »يفص آدم«در  يعرب ابن .كرد

، يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها و إن شئت قلت أن يرى عينه، في كون جـامع يحصـر الأمـر كلـه    
نفسه فـي   ء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيتهلكونه متصفا بالوجود و يظهر به سره إليه: فإن رؤية الشي

ث يچون حق تعالى از ح. )48ي، صفص آدمتا] ،  ربي، [بيع ابن( »أمر آخر يكون له المرأة
كه  »كون جامعى«بلكه خودش را در  ،ان اسمايشمارش خواست تا اع يب ياسماى حسنا

را ي ـز ؛دي ـ، آدم را آفركنـد را در او ظـاهر   خـود  ند و سـرّ يكند ببتمام امر را محصور مى
سـت.  ينـه ن يماننـد آ گـرى  يت خودش در امـر د يمانند رؤ ،ت كمالات خود در خوديرؤ

ن محـل و  يكرد و اگر چن ـ يبود كه خداوند در آن به طور كامل تجل يمحل ،انسان كامل
انسان كامل روح و مغزاي عـالم   .شد يگر نم حق جلوه يةهرگز كمالات ذات ،نبود يصورت

 ،است. روح عالم روحبدون اي  جان و ماده جسمي بي او است و عالم بدون يوجود و هست
لا روح فيه، فكـان   أوجد العالم كله وجود شبح مسوى و قد كان الحق سبحانه«است  انسان كامل

روحا إلهيا عبر عنه بـالنفخ   ة غير مجلوة و من شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى محلا إلا و يقبلأكمر
 »رةة (و كان) روح تلك الصوأة العالم، فكان آدم عين جلاء تلك المرأ.. فاقتضى الأمر جلاء مر. فيه
 ةدر او دو نشـئ  ؛ن اسـت يتئن نش ـيجمع ب ،انسان كامل. )49تا]، ص همان، [بيعربي،  ابن(

ن مرتبـه در  ي ـه است كه ايانسان ةبه كمال وجود دارد و صاحب مرتب يو روحان يعنصر
ة آدم أعنـي صـورته   ئفقد علمت حكمة نش ـ«نوع انسان بالقوه و در انسان كامل بالفعل است. 

ة رتبتـه و هـي المجمـوع    ئة روح آدم أعني صورته الباطنة و قد علمت نشئالظاهرة و قد علمت نش
 ؛شد يعالم خلق نم ،اگر انسان كامل نبود. )56همان، صعربي،  ابن( »الذي به استحق الخلافة

ظهور صورت كامل حق و  ،ت خلقتياوست و هدف و غا ،چرا كه تنها صورت كامل حق
، 3ج ،1370، يعرب (ابن ر انسان كامل وجود داردتنها د ،ن كماليست و او استجلا كمال جلا
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فإن اللهّ لمّا أحب أن يعرف، لم يمكن أن يعرفه إلا من هو على « نويسد: ميادامه در او  ).266ص
و در بخـش  ) همـان عربـي،   ابن( »صورته، و ما أوجد اللهّ على صورته أحدا إلا الإنسان الكامل

هو المخلوق على الصورة الإلهية، فهو الحق المخلـوق   لما كان الإنسان الكامل«نويسد:  ديگري مي
به، أي المخلوق بسببه العالم، فإن الإنسان الكامل أكمل الموجودات، و هو الغاية، و لما كانت الغايـة  
هي المطلوبة بالخلق المتقدم عليها، فما خلق ما تقدم عليها إلا لأجلها و ظهور عينهـا، و لولاهـا مـا    

 »... اية هو الأمر المخلوق بسببه ما تقدم من أسباب ظهوره، و هو الإنسان الكاملظهر ما تقدمها، فالغ
را در خـود جمـع كـرده و    تمـام حقـايق    ،). حقيقت انسـان 396، ص2همان، جعربي،  ابن(

كه كاشاني  نچناكند؛ تواند تمام حضرات را در خود جمع  مي ،حال كه از اكوان است درعين
كه شايستگي خلافت را يافته  )بين دو نشئة ظاهري و باطني( انسان به جامعيت خود« :گفته

صورت عالم و حقايق آن را دريابـد   ،شود تا با ظاهر خود است، واسطة بين حق و خلق مي
 ،ذاتي او را درك كند. با جمع بـين ايـن دو صـورت    يصورت حق و اسما ،و با باطن خود

آري تنها حقيقـت   ).31، ص1370 كاشاني،( »شود ميشايستگي مقام خلافت براي او محقق 
تعـين   ةانسان است كه ظرفيت جمع حقايق خلقي و الهي را داشته و توان صعود تـا مرحل ـ 

چـرا   ؛ر استير و عالم انسان صغيعالم كب ،و انسان كامل به حسب مرتبه دثاني و اول را دار
يل عالم صه و تفايت الهين جمعياست و جمع ب يهست فه بريحق خلسوي كه انسان كامل از 

حـرف بلكـه    بـه  چـه او حـرف   ؛تر از مجموع عـالم اسـت   رو انسان كامل، كاملنيااست. از
از عقـل   يعني ،به عالم ن،رفااگر عيد يريكامل عالم است. البته در تعب ةتر از آن، نسخ افزون

ا انسـان  ي ـكننـد. گو  ير اطلاق م ـيند و به انسان، عالم صغيگو ير مياول تا عالم ماده، عالم كب
؛ ن صغر و كبر به حسـب صـورت ظـاهر اسـت    ير است. اينكه صغيجز ا ؛مان عالم استه

نسان الكبيـر كـذلك   كما يقال للعالم: الأ«. استر يكب ،به حسب معنا و مرتبه، انسان كامل وگرنه
مـا بحسـب المرتبـة    أنما يصح بحسب الصـورة و  أنسان: العالم الصغير و كل من هذا القولين يقال للأ

در مقابـل انسـان   . )91، ص1370جامي، ( »نسان هو العالم الكبيرنسان الصغير و الألأفالعالم هو ا
ن اسـت كـه   يها ا گر انسانيمشترك انسان كامل با د يژگيو و وان قرار دارديالح ، انسانكامل
در نوع انسان بـه صـورت بـالقوه     ،كه در انسان كامل به صورت بالفعل وجود دارد ياحكام

دن بـه  يت رسينوع انسان به صورت بالقوه است. نوع انسان قابل يبرا ياست. لذا مقام جمع
ت ي ـن قابليفه و حجت خداست كه ايتنها در خل يول ؛ت را داردياحد ةمرتب يعالم اله و حت
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وان ي ـالح ن استعدادها از انسانيافتن اي تيزان فعليز به مين ي ديگرها رسد. انسان يت ميبه فعل
  .)582ـ  555، ص1388پناه،  (يزدانشوند  مي هيامل شببه انسان كگيرند و  ميفاصله 

  تجليگاه اسماي الهي ،انسان. 2
اش اشـتياق نشـان    كمـالات وجـودي  پنهـان  كـه بـه ظهـور گـنج     گـاه   آن خداي سبحان

 ــ  ــالات را در آين ــن كم ــن   ةداد و خواســت اي ــد (اب ــق را آفري ــد، خل ــر ببين ــي،  غي عرب
ــرينش 49 - 48، ص1370 ــن آف ــوقي  ،). در اي ــر مخل ــالات او را   ه ــي از كم ــا برخ تنه

ــه نمــايش مــي ــده ؛گــذارد ب ــد ايــن كمــالات را يــك  اي كــه مــي تنهــا آفري جــا و  توان
بـا عشـق يـا همـان حركـت       ،انسان اسـت. آفـرينش در عرفـان    ،طوركامل نشان دهد به

ــان      ــه در زب ــان ك ــالات نه ــار كم ــه اظه ــا حــب ب ــاني آن) ي ــي (در اصــطلاح عرف حب
 ــ   ــده (ش ــاد ش ــي ي ــز مخف ــه كن ــت ب ــيرازي، رواي ــى،  / 449، ص1386ريف ش مجلس

ــي 199، ص84ق، ج 1404 ــاز مـ ــوزة     ) آغـ ــا آمـ ــالات بـ ــار كمـ ــن اظهـ ــود. ايـ شـ
تـر   پـيش كـه   چنـان ؛ خـورد  شناختي ديگري به نام كمال جلا و اسـتجلا گـره مـي    هستي

، 1375(قونـوي،   خلـق اسـت   ةخـود را در آين ـ  ،نيز گفتيم كمـال اسـتجلا، شـهود حـق    
ــدين39ص ــال   ). ب ــب بحــث كم ــما ترتي ــال اس ــا كم ــي ب ــمايذات ــال اس ــا يي و كم ي ب

خـورد. در عرفـان اسـلامي، غايـت ايجـاد عـالم كمـال جـلا و          آفرينش خلق گـره مـي  
). ايـن كمـال بـدون صـورت انسـاني      85، ص1370استجلا ذكـر شـده اسـت (جـامى،     

تعـالي   رو انسـان هـم غايـت خلقـت و هـم آينـة كمـالات حـق         ايـن ؛ ازيابد تحقّق نمي
تعـالي در مظـاهر (جـلا) و هـم شـهود       هـم ظهـور حـق    ،ن عارفـان مطابق بيـا  شود. مي
ــن مظــاهر  ،وي ــر صــورت انســاني متوقــف اســت (ر.ك:    خــود را در اي (اســتجلا) ب

ــدى،  ــص1423جنـ ــاري،  / 176و 157، 151؛ صـ ــص1374فنـ ) 670و  572، 472، صـ
 ـ در برابـر  وارگـي انسـان    بنابراين آينـه  در برابـر  وارگـي عـالم    اسـت و آينـه   يخـدا ذات

تنهـا بـه خـاطر انسـان      ،شـود  حـق مـي   ةاگر عالم آين ـ رو ازاينبه تبع انسان است. خدا 
توانـد اسـرار و    نـاقص و ناتمـام اسـت و نمـي     ،وارگـي عـالم   است و بدون انسان آينـه 

 گويـد:  عربـي مـي   ابـن  دهـد. قيصـري در تفسـير سـخن     كمالات نهـاني حـق را نشـان    
روح (شـبح) آفريـد و ايـن     از آنجا كه خداونـد، جهـان را بـه صـورت وجـود بـدونِ      «
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كـه خداونـد آن   كـرده  ت الهـي اقتضـا   سـنّ  ،شـده، ماننـد آينـة كـدر بـود      وجود آفريده
ــه را جــلادار  ــد آين ــا مقصــود از آن حاصــل شــود و آن مقصــود كن ــور  ،ت ــان ظه هم

اسرار الهي بود كه در اسما و صـفات الهـي بـه وديعـه گذاشـته شـده بودنـد و انسـان         
ــا انســان  آن اســرار ةهمــ ةكننــده و اظهاراجمــال و تفصــيل نماياننــدبــه  اســت. آدم ي

كامل (حقيقت انسـان) عـين جـلاي ايـن آينـه و روح صـورت عـالم اسـت؛ زيـرا بـه           
پـذيرد و اسـرار و حقـايقش را بـروز      مـي پايـان  وجود انسـان اسـت كـه وجـود عـالم      

ــرايش ظــاهر شــود    مــي  ــه حقيقــت خــود و ديگــري ب ــالم، موجــودي ك  ،دهــد. در ع
ــه ــه بدا ب ــوري ك ــن    ط ــه در اي ــي) اســت ك ــت احــديت (احــديت اله ــن حقيق ــد اي ن

ــه و عــين آنهــا شــده، جــز انســان    »موجــود ديگــري نيســت ،موجــودات ظهــور يافت
  ).338، ص1375صرى، ي(ق

توانند برخي از وجـوه حـق    شناسي عرفاني، موجودات ديگر تنها مي اساس هستي بر
باطني حق غلبـه دارد  هم از برخي جوانب نشان دهند. در برخي موجودات، وجه  را آن

دهنـد و در   شود و حق را تنها از ايـن منظـر نشـان مـي     و تنها اين وجه در آنها ديده مي
تعالي را نمايان  وجه ظاهري حق غالب است و آنها تنها با همين وجه، حق ،برخي ديگر

گذارند و برخـي ديگـر    ند. برخي از موجودات، جهت جمعي حق را به نمايش ميكن مي
 ةطوركامـل و از هم ـ  ترتيـب، هـيچ كـدام بـه     دهند و بدين مي او را نشان  جهت تفصيلي

 ةتوانند حق را نشان دهند. اين تنها انسان است كه به لحاظ اشتمالش بر هم ـ جهات نمي
رو تا انسان آفريده نشده، خلقـت   اين؛ ازدهد مي جوانب، حق را با تمامي كمالاتش نشان 

 گويـد:  آيد. جندي با توجه به همين معنا مي نميشود و مقصود از آن به دست  كامل نمي
مقصـود از ايجـاد عـالم نيـز      ،تا زماني كه كمال ظهور در مظهر اكمل تحقّق نيافته باشد«

قابليت ايـن مظهريـت را نـدارد و در     ،محقق نخواهد شد؛ زيرا عالم بدون وجود انسان
و بـاطن نـاتوان   تعالي به لحاظ ذات، صورت و جمع و تفصـيل و ظـاهر    دادن حق نشان

كدر و ناصاف است؛ يعنـي تـوان پـذيرايي روح تجلـّي      ةاست و از اين لحاظ مانند آين
تنهـا   ،ترتيـب انسـان   بـدين  ).151، ص1423(جنـدى،   »مطلوب و مراد مقصود را نـدارد 

تواند تجليگـاه حـق سـبحانه و مظهـر جمـال و جـلال الهـي يـا          موجودي است كه مي
تعـالي از زاويـة    نما بـودن انسـان بـراي حـق     آينة تمام گردان محبوب سرمدي باشد. آينه
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اين است كه انسان از آن جهت كـه كـون جـامع     ،بررسي است و آند خور ديگري نيز 
اي را بـه همـراه    اي نمونـه  تمامي مراتب وجودي را در خود دارد و از هـر مرتبـه   ،است

از عالم مثال، خيـال و  الوهي و از عالم عقول و ارواح، عقل و  ةدارد. از عالم غيب، جنب
رو هر موجـودي تنهـا    اين). از659، ص1374از عالم ماده، حس را با خود دارد (فناري، 

عالم را در خود  ةگذارد؛ اما انسان كه هم برخي از اسما و كمالات الهي را به نمايش مي
دهد. بـه سـبب همـين     مي الهي را نشان  يتنهايي تمامي كمالات و اسما منطوي دارد، به

نيز در تحليل  شده است. امام خميني شموليت و فراگيري، از انسان به عالم صغير ياد
يافتن تـا آينـه شـدن بـراي      حقيقت انسان در صيرورت از حيوانيت به انسانيت و تكامل

ش، يداي ـپآغاز وان بالفعل است. انسان در يح ،امر يسان در ابتداان« نويسد: تعالي مي حق
وانـات  يازى از حيامت ،تيت انسانيجز به قابل هفى است كيضع وانيپس از طى منازلى، ح

وانى بالفعـل اسـت   يح ،پس انسان؛ ستيه نيت فعليزان انسانيم ،تيندارد و آن قابلديگر 
 ةوانـات كـه ادار  يعت حيجز شر نيست؛ زانيچ مين عالم و تحت هيدر ابتداى ورود در ا

انسان موجـودى  «:  رمودهنيز ف ).168، ص ،1388امام خميني( »شهوت و غضب است
ك موجـود روحـانى   ي ـاگـر رشـد بكنـد،     ؛اسـت ديگر وانات يحمانند در ابتدا كه است 

فساد برود، موجودى اسـت كـه از   به سوي شود و اگر  ي مااللهئكةشود كه بالاتر از ملا يم
 امام خمينـي ديدگاه ). از 446ص ،10، ج1378همو، ( »... تر است وانات پستيح ةهم

ه از ك ـ چنـان  ؛خالي از نحو كمال و جمال و نور و بهجـت اسـت   ،فطرتاز آغانسان در 
و  دلذا اسـتعداد كمـال و ترقـي و تعـالي وجـودي را دارا      ؛ستامقابلات آنها نيز خالي 

ايشـان كمـال   . )272ص ،1388همـو،  ( فطرتش بر استقامت و مخمر به انوار ذاتيه است
ست و اگر انسان مراقب خود بـود و  داند كه كمال مطلق ا حقيقي را در قرب به خدا مي

. )446ص ،10ج، 1378همو، ( درو از ملائكه بالاتر مي ،رشد كرد و وجود روحاني يافت
و گرفته فوق تمام موجودات قرار و مادارد بلندمرتبه  اريبس يمقام ،انسان ،امامديدگاه  از

د. را دار يحانو رو يهاي كمال و سعادت و مراتب معنو قله نيبه بلندتر دنيرس ييتوانا
مافوق عقل دارد تا برسد به  ،يوانيمراتب مافوق ح كيو  يوانيحد مافوق ح كي انسان
و عـالم   يانسان را اسم اعظـم اله ـ  ينيخم امام .ميكن رياز آن تعب ميتوان يكه نم يمقام
 برخـوردار اسـت   يخـداداد  پاك، خالص و يكه از فطرت داند  يم يهست ةعصار و ريصغ
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، توبـه ، عزم، تفكر ي چون:يها روشراستا، ) كه امام در اين 146ـ   144ص، 1374همو، (
تـرين مقامـات   والاترين درجات و  محاسبه را در تكامل انسان به عالي و مراقبه ،مشارطه

  .)10ـ  6، ص1388همو، ( معنوي لازم دانسته و مطرح كردند
ــاً ــيخل انســان اساس ــر رو نياالله و جانشــةف ــد ب ــ يخداون ســت ا يموجــود و نيزم

ــ ــ م،يعظ ــا فطرت ــه و يب ــاك، خداگون ــتعدادها پ ــا يياس ــه توان ــ ييك ــه  دنيرس او را ب
 ـيخلدارنـد. مقـام    يق ـيو حق يسعادت ابـد   ييو نهـا  يق ـيحق بـر مقـام   انسـان  يالله ـةف

 ،يع ـيو طب يواني ـحـد ح  ني ـبـه ا  انسـان « :انـد  فرمـوده ايشـان  . دلالـت تـام دارد   انسان
 ،و فطـرت  بـا مـاورا هماهنـگ كننـد     آمدنـد تـا مـا را    اي ـانب نيهم ي. براستيمحدود ن

ــوراني اســت و ــر صــراط مســتقيم قــرار دارد ( ن  ،11ج و 358ص ،12ج، 1387همــو، ب
ــانچ .)65ـ    62و  12ـ    10صصــ ،1375/ همــو،  257ص ــوده ن ــه فرم ــد: ك  انســان« ان

ــابل ــاتش و ق ــرا تشيادراك ــترب يب ــاًيتقر ت،ي ــبا ب ــاهريگفــت غ دي ــر  اســت يمتن ... اگ
كردنــد بــود،  رشــد مــي وانــاتيكــه ح يتــا همــان حــد وانــاتيح ريانســان مثــل ســا

 ،1378همـو،  ( »زي ـحـد اسـت در همـه چ   انسـان لا «به تعبيـر امـام    »... لازم نبود ييايانب
انســـان در بـــاطن خـــودش و فطـــرت «يـــا  )81ص، 1377/ همـــو،  375ص  ،19ج

و اسـلام تنهـا مكتبـي اسـت كـه       )20ص ،16ج، 1378همـو،  ( »تنـاهى نـدارد   ،خودش
 ـانسان را  اي اسـت كـه    كنـد و تـربيتش بـه گونـه     سـوي كمـال مطلـق هـدايت مـي     ه ب

اي كامــل  ، زمــاني نظريــهپيشــرفت ةو نظريــ هــا نــه حــداقل ؛هــا باشــد دنبــال حــداكثر
تفسـير و بـا گـرايش بـه مقـام       ،است كه انسان را با بينش جامعيـت ملكـي و ملكـوتي   

  .كنداش تربيت  اللهيخليفة

  خلق مدام و تجدد امثال انسان. 3
 آن اسـت كـه انسـان دائمـاً     ،تـرين امـور   از عجيـب « گويـد:  عربي در اين زمينـه مـي   ناب

هــا آن را  در ترقــي اســت و لــيكن بــه لطافــت حجــاب و نــازكي آن و تشــابه صــورت
) و كاشـاني در شـرح   124فـص شـيثي، ص  تـا]،   عربـي، [بـي   (ابـن  »كنـد  احساس نمـي 
زيـرا   ؛ل ترقـي اسـت  هـر آن و لحظـه در حـا    پس هـر چيـزي در  « نويسد: اين نكته مي

انسـان   ... وجـودي اسـت كـه تـا ابـد ادامـه دارد       ةپيوسته در حال قبول تجليـات الهي ـ 
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 ،و گـاه بـه دليـل آنكـه اينهـا تجليـاتي علمـي، ذوقـي         يابـد  گاه به اين امر وقوف نمـي 
انسـان  ). 50، ص1370(كاشـاني،   »شـود  خيالي يـا شـهودي هسـتند از آنهـا مطلـع مـي      

نهايـت   بـي نهايـت صـعود و    بـي ( نهايـت  ميـان دو بـي   اره در حـال شـدن اسـت و   وهم
قرار دارد و اگـر منزلـت خـويش را در عـالم وجـود بشناسـد و قـدر خـويش          )سقوط

مرزهـا را درنـوردد و مقامـات     ةهم ـ ،توانـد بـر اثـر ايمـان و عمـل صـالح       مي ،بداندرا 
چـه  بـه دسـت آورد؛   سـطوح و سـاحات    ةو پيشـرفت را در هم ـ كنـد  معنوي را طـي  

و كمــال مطلــق خــواه  ردانســان حــد يقــف نــدا ،پيشــرفت وحيــاني ةر نظريــاينكــه د
هـاي اسـلامي سـه دسـته      آمـوزه  .هـا  ؛ نـه حـداقل  است و در جستجوي حداكثرهاسـت 

انـد و اينـان روز دومشـان از     انـد كـه ملعـون    كسـاني  ،اول ةكند: دسـت  انسان را طرح مي
ــدتر اســت  ــان ب ــقوط را آن ؛روز اولش ــي س ــه يعن ــي ب ــه م ــ آن تجرب ــتكنن  ،دوم ةد. دس

انـد.   روز اولشـان اسـت و اينـان متوقـف و سـاكن     ماننـد  انـد كـه روز دومشـان     كساني
ــالاتر   دســتة ســوم، كســاني ــر و ب ــر و بهت ــد كــه روز دومشــان از روز اولشــان برت ان

انـد كـه در خلـق مـدام و      انـد. اينـان كسـاني    است و اينان اهـل صـعود و صـيرورت   
دن را در طـول زنـدگي خـويش تجربـه     انـد و ش ـ  تجدد امثال وجـودي قـرار گرفتـه   

تــري  تــر از تــازه رســد و تــازه كننــد و بــراي آنهــا هــر دم از ايــن بــاغ بــري مــي مــي
جانبـه   شـود. انسـان اسـلامي و حقيقـي همـواره پيشـرفت همـه        برايشان حاصـل مـي  

ــاحت   ــا س ــي ي ــي و عمل ــاد علم ــت   را در ابع ــوي درك و درياف ــادي و معن ــاي م ه
ــي ــته ب   م ــوازن داش ــد مت ــا رش ــد ت ــد.  كن ــاتوري دوري جوي ــد كاريك ــد و از رش اش

ــاني، انســان در حــال    ــابراين در دســتگاه تفكــر اســلامي و منظومــة معرفــت وحي بن
اللهـي را در  خليفـة شدن دائمـي و ترقـي وجـودي و تعـالي هسـتانه اسـت تـا مقـام         

 متن زندگي و بستر حيات خود به نمايش بگذارد.

  انسان پذيري تكامل .4
 »انسـان « وجـودي  جغرافيـاي  در »كامل و كمال« ته، شناختگف با توجه به مباحث پيش

 .ممتنـع  نه ؛است ممكن »شناسي انسان«كه گفته آمد  چنان ؛است انسان به معرفت بر فرع
 بلكـه  ؛بـود  نخواهـد  او شناخت بودن ساده معناي به انسان حقيقت شناخت امكانولي 
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 بـه  اكتنـاه  كـه  شـد  فمعتـر  بايـد  اگرچه .است حقيقي هاي ظرفيت و ها ظرافت نيازمند
  .است ممتنع ،انسان حقيقت

 اگـر  كنـد. حـال   ايفـا  بنيـادين  نقـش  »شناسـي  كمـال « در توانـد  مي »شناسي انسان«
ــورد شناســانه هســتي ســاحت از را انســان ــرار توجــه م  از مركــب انســان دهــيم، ق

ــدن و روح« ــت »ب ــب و اس ــي او تركي ــت؛ حقيق ــه اس ــاري ن ــان و اعتب  داراي انس
 اعتبـاري  نـه  دارد؛ »حقيقـي  وحـدت «اعتبـاري. بنـابراين    نـه  اسـت؛  »واقعـي  وجود«
 اسـاس  بـر  وجـودي  ابعـاض  و ابعـاد  همـة  در وحـدت  و واقعيـت  و تركيـب  اين و
 آن از اصـالت  كـه  داشـت  توجـه  بايـد  اسـت. پـس   الهـي  »حكيمانه« و »احسن نظام«
 محــوري  و عنصــر اش نوعيــه  صــورت »روح« ايــن  و بــدن نــه  اســت؛ »روح«

ــي وحــدت ــه و اســت واقع ــاظ ب ــت لح ــي و هوي ــم شناس ــايي فه ــي جغرافي  معرفت
 »الهــي فطــرت« و »الهــي روح«  همانــا كــه اوســت اصــلي عنصــر بــه انســان هويــت
 حـداقل  تـا  »روحـي  مـن  فيـه  نفخـت  و«: فرمـود  »روح« خصـوص  در هـم  كه است
  :كند گوشزد را ظريف نكتة دو امر بادي در

 مــن فيــه نفخــت«فرمــود:  بلكــه ؛»روحــي فيــه نفخــت و« نفرمــود: نخســت اينكــه
 ذات« انســـاني روح و سرچشـــمة منشـــأ يعنـــي اســـت؛ نشـــويه »مـــن« و »روحـــي

ــه »روح« ديگــر اينكــه در اضــافة. اســت »تعــالي حــق  يــاي« از مــراد) روحــي( »ي« ب
ــتكلم ــق ذات »م ــت ح ــافة و اس ــه روح اض ــافة »ي« ب ــريفيه اض ــت تش ــن و. اس  اي

 را نســـانا حقيقـــي قرارگـــاه و مـــوطن و وجـــودي و شناســـانه هســـتي جغرافيـــاي
 »ناكجاآبـاد « بـه  تـا  نيامـده  »ناكجاآبـاد « از انسـان  كـه  شـود  معلـوم  تـا  كند مي مشخص

 بينـي  جهـان  در و اسـت  معلـوم  كـاملاً  او منتهـاي  و مبـدأ  و انجـام  و آغـاز  پـس  برود.
 الله انـا « دارد؛ »اويـي « سـوي  بـه  »اويـي  از« ماهيـت  انسـان  توحيـدي،  بيـنش  و اسلامي

، الـروح  عـن  يسـئلونك « ؛»خلـق  عـالم « نـه  اسـت؛  امـر  عـالم  از و »راجعـون  اليه انا و
 اسـت  انسـان  حقيقـت  و حـاق  كـه  »فطـرت « خصـوص  در و »ربـي  امـر  من الروح قل
 جـامع  اسـم  بـه  فطـرت  اضـافة  بـا  تـا  »عليهـا  النـاس  فطـر  التـي  االله فطرت«: فرمود نيز

ــه »االله« ــه، صــفات جمــع مســتجمع ك ــه كمالي ــه و جلالي ــد كــه   جمالي ــان كن اســت بي
ــان ــت«از  انس ــرت ظراف ــت«، »فط ــرت لطاف ــارت«و  »فط ــدي طه ــوردار »توحي  برخ
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 ناپـذير  تبـديل  هـم  و اسـت  ناپـذير  جانشـين  و نـابردار  عـدل  هـم  »انسان فطرت«. است
ــابردار؛ و ــه تغييرن ــه چ ــن« در اينك ــويم احس ــده »تق ــده آفري ــن و ش ــوقين احس  مخل

 »عـل بالف حيـوان « اش شناسـانه  هسـتي  رويكـرد  در انسـان  كـه  دانسـت  بايـد  حال. است
ــالقوه انســان«و  ــالقوه »انســانيت« حيــث از يعنــي اســت؛ »ب ــد و اســت ب  گــذر در باي

 عقـل  تذكيـة «نيازمنـد   اش يـابي  كمـال  و يـابي  فعليـت  ايـن  و برسـد  »فعليـت « بـه  زمان
تـدريجي   اسـتكمالي  سـير  در تـا  اسـت  »نفـس  تضـحية « و »عمـل  عقـل  تزكية« و »نظر

 صـورت  بـه  فعـل  و قـوه  زوال و در حـدوث  و يابـد  واقعـي  مبنـاي  و معنا او »تكامل«
 كمـال « سـوي  بـه  او و شـود  ديگـري  و كمـال  فعـل  اسـتعداد  و قوه فعلي هر اشتدادي

 فـاطر « سـوي  بـه  فطـرتش  از »انسـان  كمـال « خـط  لـذا  باشـد.  سـالك  و ساري »مطلق
ــداد »الارض و الســموات ــه امت ــدارد »يقــف حــد« و يافت ــان و ن ــذير پاي ــه اســت. ناپ  ب

 لهـا  لا و الهويـة  فـي  معلـوم  مقـام  لهـا  لـيس  الانسـانيه  الـنفس  نا« شيرازي ملا صدراي تعبير
 مقـام  لـه  كـل  التـي  العقليـة  و النفسـية  و الطبيعيـة  الموجـودات  كسـائر  الوجـود  فـي  معينة درجة

ــوم ــيرازي، ( »معل ــدراي ش ــان )؛343، ص8، ج1379ص ــه  چن ــديث درك ــوي ح  وارد نب
 گونـه از  يـك  مطلـق،  نـور  از گونـه  يـك  آفريـد:  گونـه  سـه  بـه  را عالم خداوند، شده

 بــا انســان تفــاوت و شــهوت و عقــل از مركــب انســان، و مطلــق و حيوانيــت شــهوت
 حقيقــي تركيبــي كــه بــود خواهــد »ذاتـش  تركيــب« همــان دليــل بــه فرشــته و حيـوان 
ــا دارد »اســتكمال« و اســت ــذير تكامــل و گــرا كمــال موجــودي ي  ســير در و اســت پ

ــاملي ــه اش تك ــي ب ــت ب ــدود و نهاي ــوف نامح ــت؛ معط ــان اس ــه  چن ــرآنك ــريم ق  ك
ا  يـا «: فرمايد مي  در كـه  )6انشـقاق:  ( »فمَلاقيـه  كَـدحاً  ربـك   إلِـى  كـادح  إنَِّـك  الإْنِْسـانُ  أَيهـ
  است: نهفته دقيق و لطيف نكاتي نيز آيه اين

1. »حاست نهفته »سير« معناي آن در كه هشد متعدي »إلِى« با »كاد.  
2. »لاقيهَبر عطف »فم »حسـبحان  خداي ،سعي و سير اين نهايي هدف زيرا ه؛شد »كاد 
  .»مربوب« انسان و است »رب« خدا كه است
ــا يــا« .3 هَبــودنش انســان حيــث از انســان يعنــي ،»انســان جــنس« منظــور »الإْنِسْــانُ أي 

 كمــال »مبناشناسـي « بــه اگـر  بنــابراين. اسـت  عــام نيـز  خداونــد ربوبيـت  و اســت مطـرح 
 گفـت  تـوان  مـي  و اسـت  كمـال  مبنـاي  انسـان،  الهـي  و توحيـدي  فطـرت  بپردازيم، انسان
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، شناســي خودشناســي معرفــت حيــث از و الهــي روح و فطــرت ،شناســي انســان حيــث از
 حيــث از و رســيم مــي »بــود؟ چــه بهــر آمــدنم ام، آمــده زكجــا« بــه معرفــت و عقلانيــت

 انسـان  سرنوشـت  تكامـل،  يعنـي  اسـت؛  تكامـل  انسـان،  آفـرينش  اقتضـاي  شناسي، هستي
 دروازة خــودش انسـان «: مطهـري  اسـتاد  تعبيـر  بــه اسـت.  تكامـل  پايـة  معنويـت  و اسـت 

 انســان پــس .»اســت بــرده پــي معنــا عــالم بــه خــود وجــود دروازة از و اســت معنويــت
 بـرگ  شـود،  تـوأم  درك بـا  درد ايـن  اگـر  و دارد تكامـل  درد و اسـت  مطلـق  كمال طالب
 هــاي و گــرايش هــا بيــنش يت،انســان معيــار كــه اوســت دســت شــدن االله خليفــةدر  برنــده

  :است »داشتن درد« ها ارزش اين ارزش و معيار اين معيار و انسان وجودي
  ترزرد رخ، تر آگاه او هر كه هر كه او بيدارتر، پردردتر

 روح فطــرت، همــان از كــه اســت انســان خــداخويي و خــداجويي درد درد، ايــن
 »طيـر « و »سـير «تـا   سـت ا كـرده  » كـادح « را او و سرچشـمه گرفتـه   انسـان  حقيقت و
 طبـق «: مطهـري  شـهيد  اسـتاد  تعبيـر  كنـد. بـه   پاينـده  و زنـده  او در را تكـاملي  شدن و

 دنيـايي  از و شـده  دميـده  او در الهـي  نفحـة  كـه  اسـت  حقيقتـي  يك انسان اسلام، نظر
ــا و اســت آمــده ديگــر  نــدارد. كامــل تجــانس دارد وجــود طبيعــت در كــه اشــيايي ب
 تجـانس  عـدم  و بيگـانگي  احسـاس  و غربـت  احسـاس  نـوع  يـك  دنيـا  ايـن  در انسان

 دلبسـتگي  قابـل  غيـر  و متغيـر  و فـاني  همـه  چـون  كنـد.  مـي  عـالم  موجـودات  همـة  با
 كــه اســت همــان درد، ايــن دارد. وجــود جــاودانگي دغدغــة انســان در ولــي هســتند؛
ــه را انســان ــه و نيــاز و راز و خــدا و پرســتش و عبــادت ب ــه و خــدا ب  خــود اصــل ب
 جـدايي  و فـراق  درد او، ذات بـه  قـرب  درد خـدا،  درد پـس . اندكش ـ مـي  شدن نزديك

ــه دقيــق معرفــت و عميــق درك و حــق از ــن ب ــان اي  در قرارگــرفتن و وجــودي جري
 خـدا  يـاد  و حـق  بـه  قـرب  بـا  تنهـا  انسـان  و هاسـت  ارزش ارزش مطلـق  كمال جاذبة
 »خــدا درد« كــه انســاني و »القلــوب تطمــئن االله بــذكر الا«: فرمــود كــه گيــرد مــي آرام

ــد، ــته باش ــق درد داش ــدا خل ــز را خ ــا و دارد ني ــا و انبي ــين اولي ــد؛ چن ــا بودن  درد آنه
انــد و  داشــته را انســان كــردن بيــدار درد انســان، هــاي دردي بــي درد انســان، هــدايت

ــه        ــان ب ــت آن ــان و بازگش ــازي انس ــقات را در بيدارس ــكلات و مش ــه مش ــن هم اي
فطــرت اســت كــه خواهــان  يافتــه بــه فطرتشــان متحمــل شــدند و انســان بيــدار و راه
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جانبـه و تعـالي جـامع و كامـل اسـت. انسـان هـادي، انسـان هـابط را از           پيشرفت همه
كنـد تـا بـا عبـور از عـالم       هبوط رهانيده و بـه مقـام صـيرورت و صـعود هـدايت مـي      

  اعتبار به عالم حقيقت، حقايق ماورايي را مشاهده كند.

  گيري نتيجه
اني، انسان اشـرف موجـودات و احسـن مخلوقـات     هاي وحياني با رويكردي عرف در آموزه

اللهي را در پرتو انسان كامـل  خليفةاست؛ انسان خليفة خداست و بايسته است استعداد مقام 
مكمل كه خليفة بالفعل حق سبحانه هستند در خويش به فعليت برساند و در مقام عينـي و  

اش شـود. در   وجـودي  واقعي نيز جانشين خدا و مظهر جمال و جلال الهي با حفظ مراتب
  اند از: معارف قرآني و معالم عرفاني برگرفته از آن، مباني پيشرفت اسلامي عبارت

  .خداست ةانسان مظهر و آين. 1
از استعداد شدن دائمي و خلق مدام و تجدد امثـال وجـودي در تكـوين و     انسان. 2

  .تشريع برخودار است
اهي و معرفـت، ايمـان و اخـلاص،    ر اثر آگبپذير  انسان موجودي مختار و تكامل. 3

  .عقل و عشق است
تـرين   تواند به عالي هدايت و عنايت انسان كامل مكمل مي ةانسان متكامل در ساي. 4
  .پيشرفت و تعالي وجودي دست يابد ةمرتب

معنـا و   ،عيار اسـت  جانبه و تمام اسلامي كه همهشناسي  انسان پيشرفت اسلامي در. 5
  د.ياب مبنا يافته و تحقق مي
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  .نهج البلاغه *
ي؛ انين آشتيالد د جلاليمصحح س ؛تمهيدالقواعد ؛محمد بن ن علىيالد صائنتركه،  ابن .1

 .1360، رانيا ياسلام ةانجمن حكمت و فلسف :، تهران2چ

الدين آشتياني؛ تهران: انتشـارات حكمـت،    ؛ تعليقات سيد جلالالقواعدتمهيدـــــ؛  .2
  ق. 1396

 .1370، دار صادر: بيروت، 4ـ  1ج؛ هالمكي الفتوحات؛ علي الدين محمدبن محى عربى، بنا .3

 .تا] ، [بيانتشارات بيدار :چاپ سنگي، قم ؛الحكم فصوصـــــ؛  .4

  ق. 1410، الدار الاسلاميه :بيروت ؛اللغة مقائيس معجم ؛احمدفارس،  ابن .5
ويليـام   تحقيـق  ؛الفصـوص  في شرح نقـش  نقدالنصوص ؛احمد بن عبدالرحمن جامى، .6

  .1370، تحقيقات فرهنگي مطالعات و ةسسؤم :تهران ؛چيتيك
 .1380، قم: بوستان كتاب ؛الحكم شرح فصوص ؛جندي، مؤيدالدين .7

 .1380، مركز نشر اسراء :قم ؛انتظار بشر از دين ؛جوادي آملي، عبداالله .8

 .1389، مركز نشر اسراء :قم ؛انسان از آغاز تا انجامـــــ؛  .9

  .1384مركز نشر اسراء،  :قم ،1؛ جير انسان به انسانتفســـــ؛  .10
  .1383، مركز نشر اسراء :قم ،2ج ؛تفسير موضوعي قرآن مجيدـــــ؛  .11
 .1380، مركز نشر اسراء :، قم5؛ جسرچشمة انديشهـــــ؛  .12

تحقيـق و   ؛الاواخـر و الاوائـل   فـة الكامل في معر الانسان ؛ابراهيم بن عبدالكريم، جيلي .13
 ق. 1418 ،هالكتب العلميدار :بيروت ؛ضهيعو محمدبن نب تعليق از صلاح

 .1386، الم: قم ؛گنجينة گوهر روان ؛حسن ،يآملزاده  حسن .14

 .1364، رجاء يمركز نشرفرهنگ: تهران ،2ج ؛هزارويك نكتهـــــ؛  .15

  .1390؛ تهران: انتشارات مكتب وحي، تفسير آية نورحسيني تهراني، سيد محمدحسين؛  .16
تنظـيم و نشـر آثـار امـام      ة؛ تهـران: مؤسس ـ حمـد  ةسير سورتفاالله؛  ، روحخميني .17

 . ،1375خميني
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ـــ؛  .18 ــل حــديثــــ ــران49؛ جشــرح چه ــ ةسســؤم :، ته ــام يتنظ ــار ام م و نشــر آث
 . ،1388ينيخم

؛ تهـران: مؤسسـة تنظـيم و نشـر آثـار امـام       شرح حديث جنود عقل و جهـل ـــــ؛  .19
 . ،1377خميني

  . ،1374يم و نشر آثار امام خمينيتنظ ةسسؤم :تهران ؛شرح دعاي سحرـــــ؛  .20
ـــ؛  .21 ــي ــــ ــام خمين ــحيفة ام ــام    ص ــار ام ــر آث ــيم و نش ــة تنظ ــران: مؤسس ؛ ته

  .1378؛ خميني
انتشارات  :تهران ي؛د احمد فهريس ةترجم ؛يةوالولا فةالي الخلا يةالهدا مصباحـــــ؛  .22

  .1360ي، ام آزادپي
 .1366گاه، ؛ تهران: انتشارات دانشالحكمغررخوانساري، آقا جمال؛  .23

  .تا] ، [بيدانشگاه تهران : انتشاراتتهران ؛نامه لغت ؛اكبر دهخدا، علي .24
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